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 چکیده

گی توسط خزندگان و بندپایانی چون مار، عقرب و رتیل از اتفاقات شایعی بود که ایرانیاان روزگاار وافور بارار روار عاوارا و عواقا  گزیدنیش

دساتورات پزشاکی در  کارهار مختلفی از جمله تجاویز دارو بارار درماان توساط اکیماان، اساتفاده ازمسمومیت ناشی از نیش و زهر آنها از راه

بردناد  شایوة تییایر در ایار پا وهش الناس ااکم بر ورهنگ عامه بهاره مایهار تاریخ پزشکی و ط  سنتی و خوددرمانی بر پایۀ ط  عوامکتاب

هاار خی، سافرنامهباردارر از مناابر تااریها از طریق وایشار و میتنی بر گردآورر دادهتحلیلی و روش گردآوردر اطلاعات نیز کتابخانهاتوویفی

کاه اکیماان هار پ وهش ااکی از آن است که با وجود ایرهار طیی و پزشکی در ایران عصر وفور است  یاوتهسیااان و سفرار اروپایی و کتاب

گروتند، به کار میگی ایر موجودات گزنده و سمیّ گزیدهار اطیّار متقدم را با کمی دخل و تصرف برار درمان نیشدورة وفویه تقرییاً همان شیوه

ن بارار اما عامۀ مردم و ساکنان شهرهایی که به داشتر ایر جانوران گزنده و سمیّ شهره بودند، ضمر اعتقاد به تعویذ و طلسم و اتی استفاده از آ

ورانادن شایر، داخال الناس همچون خهار درمانی مختص به محل زندگی خود یا ط  عواممیتلانشدن به نیش ایر جانوران گزنده، بیشتر به روش

شده در مواقر اضطرار بارار درماان هار مسی و گذاشتر آن رور جار گزیدهداشتر سکهکردن سم، همراهسید گذاشتر، بسیار چرخاندن برار قی

 متکی بودند 

 شناسیها؛ مارها؛ درمانعقرب ها؛ گزش و نیش اشرات؛دوتآنتی ها:کلیدواژه
 

 

 مقدمه
هاار ایران سی  شده تاا از گذشاتهجغراویا و شرایط اقلیمی 

هار مختلفی از خزندگان و بندپایانی چون مار، عقارب و دور گونه

گزیدگی و چگونگی رور مسمومیت ناشای از نایش رتیل که نیش

آنها موضوع ایر پ وهش است، در بیشاتر منااطق و شاهرهار آن 

یاوت شود  از ایار ساه موجاود در کناار دیگار موجاودات چاون 

نیور، ملخ، پشه، کک، موش و وزغ در متون دینی ایران عنکیوت، ز

باا عناوان  متاون پهلاورو  مینور خاردو  اوستاباستان همچون 

کاار و خروَسترَ یاد شده که از ریشۀ خرپَ و خروَس به معنی زیان

باشد و اهریمر آنها را برار ضدیت با نیکی و مقابلاه باا کثیف می

 ریزمارور  و جهاانه و در هار اهورایی آوریادموجودات و پدیده

هاا پراکنده کرده است  به همیر دلیل دساتورهایی در ایار کتاب

باار داده بردن ایر موجاودات اهریمنایز زیاانبرار میارزه و از بیر

در سااا  و جاواب  مینور خردکه در کتاب   چنان(1)شده است 

بیر دانا و مینور خرد آمده که شادتریر زمیر جاایی اسات کاه 

هار مهم آن نیودن و یا دورکاردن ایار موجاودات ی گییکی از و

موذر یا خروَسترَ از آنجا باشد و ناشادتریر زمیر نیز جایی اسات 

    اهمیت(2)باشند بار در آن لانه کرده که ایر خرَوستَران زیان
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بار برار ایرانیاان قادیم چناان مقابله با ایر جانوران موذر و زیان

 مزدگیران آن را زنان بود و که عید اسپندارمذ، بود که آنها در روز

کردناد و گفتند، مراسمی نیز برار دور نیش عقرب برگازار میمی

 نایش تا به ایر وسیله خوردندمی خشک ناردان گرد و یا کشمش

  ایرانیان عالاوه بار تالاش بارار (4، 3)کنند  از خود دور را عقرب

شاان و همچنایر بایست ایواناات اهلیافظ جان خود اتی می

محصولات کشاورزر را نیز به اشکا  مختلاف از آسای  و وادمۀ 

بااار در امااان نگااه ایاار خروَسااترَان یااا موجااودات مااوذر و زیااان

گزیاادگی توسااط آنهااا و رواار داشااتند  تاارس از ناایشماای

ار ناشی از زهر آنها نیز سای  شاد تاا اطیاا در ادوار همسمومیت

هار پزشکی خود دساتورهایی بارار مختلف تاریخ ایران در کتاب

درمان میتلایان به نیش آنها مرقوم کنند و مردم نیز باا تکیاه بار 

هااار مختلااف شااان از شاایوهورهنااگ عامااۀ ااااکم باار زندگی

نیش ایار  خوددرمانی میتنی بر ط  سنتی برار اورادر که دچار

وافویه، کاه  دورة اناد، اساتفاده کنناد  درموذر شاده موجودات

 یاا دارالشافاها تعداد گیرد،محدودة زمانی ایر پ وهش را دربر می

 رور بار چشامگیرر اثار بتوانند که بود آن از کمتر هابیمارستان

وی ه آنانی کاه دچاار نایش و زهار مردم، به تودة سلامت وضعیت

 وارا هم اگر اتی  باشند گروتند، داشتهیجانوران موذر قرار م

 ماا کاه باوده آنچاه از بیشاتر خیلای هابیمارستان تعداد که شود

 نهااآ پزشاک، یاا اکایم تعداد محدودیت دلیلبه باز اما دانیم،می

 دردهاا درمان برار جامعه سطح در به میزان زیادر توانستندنمی

نیاز  اکیماانهمیر تعداد محادود   عمل کنند ماثر مردم آلام و

باه  و داشاتند وابساتگی تاوانگر و ثروتمناد هاارخانواده به غالیاً

 دیگاران برار دارو تجویز و درمان برار را کمی زمان خاطر همیر

 باه خدمات ارائۀ برار تمایلی پزشکانی هم که  دادندمی اختصاص

 از تعاداد زیاادر باه توانستندنمی داشتند، بیمارستان در بیماران

 روساتایی جمعیت اکثر خاطر همیر به  کنند رسانیخدمت مردم

 هاارندرماا و دارو از درماان خاود بارار وافویه دورة شهرر و

 داشاتند، اسلامی از پیش ماهیت عمدتاً که عامیانه، ط  و خانگی

  (5) نیودناد دارالشافاها وابساته و اکیمان به و کردندمی استفاده

لسم، تعویذ و دعاا نیاز ها همچنیر طیق باورهار خود به طایرانی

برار افظ سلامتی خود در مقابل ایر موجاودات ماوذر توسال 

دهد که موضاوع پا وهش ااضار، ها نشان میجستند  بررسیمی

هار تاریخی تااکنون مغفاو  پ وهش ار ندارد و در اوزةپیشینه

 مانده است  باقی

 

 ملاحظات اخلاقي

در مراجعاه باه دارر اوالت منابر و پرهیز از هر گوناه جانا 

طور کامال ها بهمتون مورداستفاده و استناد ایر پ وهش یا تحلیل

 رعایت شده است 

 

 روش کار
 اساات، تاااریخی هااارپ وهش نااوع کااه از در ایاار پاا وهش،

 مناابر پایاۀ بار و تحلیلیاتوویفی اتکا به رویکاردر پ وهشگر با

س موضوع مدنظر پرداختاه و ساپ بررسی و مطالعه به ارکتابخانه

 مناابر بار تکیاه باا کوشش کرده تاا اطلاعات گردآورندة مقام در

 و آوررجماار بااه جدیااد، هااارپ وهش و هااااواالی، ساافرنامه

 و جاامر با تحلیلای سپس و ها و اطلاعات بپردازدداده بندردسته

 پرسشای کاه  کناد ارائاه را هار پا وهشموضوع، یاوته از روشر

یار اسات کاه طا  گروته، ا شکل آن محور ااضر او  پ وهش

هایی برار درماان و روار دورة وفور و ورهنگ عامه از چه شیوه

 اند؟کردهگزیدگی مار، عقرب و رتیل استفاده میعوارا نیش

 

 هایافته
گزیدگی توسط جانورانی چون مار، عقارب و رتیال خطر نیش

ها و سایک زنادگی واسطۀ ساخت خانهاز جمله اتفاقاتی بود که به

ناپذیر بوده است  مردم بارار گار وفویه امرر اجتنابمردم در روز

در امان ماندن از نیش و زهر ایر جانوران ابتدا بیشتر به طلسام و 

کارهایی کاه مخاتص باه هار الناس با راهتعویذ و سپس ط  عوام

هاا و درماان کردن باه دارالشافادیار بود، متکی بودند تاا مراجعاه

زگار که هزینۀ درمانشان بارار وسیلۀ اکیمان و پزشکان آن روبه

 مردم بسیار هنگفت بود 

 

 در ایران دورۀ صفویه مار، عقرب و رتیل

هاار دور تاا هاا از گذشاتههار منابر و سفرنامهبنا بر گزارش

هااار پااس از آن، برخاای مناااطق و دورة واافویه و اتاای سااا 

کاشاان، مازنادران، خوزساتان و اهاواز،  همچاون شهرهار ایاران
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همدان، قم، شماخی، قهستان و کرماان جازو شاهرها و کرمانشاه، 

وی ه مار و عقارب مناطق مطرح در زمینۀ اضور ایر موجودات به

تاریر کتااب قادیمی ،العاالم اادودکاه در اند  چنانو رتیل بوده

 ق تاللیف شاده جغراویایی به زبان وارسی کاه در قارن چهاارم ه

 نادر وى کا دما»بسیارنعمت کاه  عنوان شهرىبه است، از کاشان

یاد شده است  در همیر قرن مقدسی در کتااب  (6) «خیزد بسیار

 انگیازشاگفت ها]ر[عقرب»کاشان را شهرر که  میالتقاسر ااس

نیز آن را شهرر  ممالک وک مسالو اوطخرر در کتاب  (7)« دارد

معرواای  (8)هااار ساایاه و جاارارة وااراوان اساات کاه دارار عقاارب

نویس و مورخ قارن قزوینی، جغراویکند  سه قرن بعد زکریار می

نیز کاشان را شاهرر  العیاد و اخیار الیلاد آثار ق، در کتاب هفتم ه

چنایر خوزساتان ی همنیقزو  (9)کند هار بسیار ذکر میبا عقرب

 و ماار و گزناده زنیاور و پشاه»کند که در آن ار ذکر میرا ناایه

 مردماانش وا،ها بادى کثرت از رسد و هم به آنجا در بسیار عقرب

  ااوظ ابرو، ماورخ (9)« باشندمى دارت  اوقات همیشۀ و زردچهره

ناویس عصار تیماورر، نیاز در کتااب جغراویاار خاود و جغراوی

 در مهُلکاه عقاارب و ایاّت»کند: گونه معروی میخوزستان را ایر

 ناه کشاد،مى پى از دمُ آن عقرب و شودمى متولدّ بسیار زمیر آن

  (10)« خوانند جراره را آن سی  بدان  دیگر مواضر عقارب چون

هار ساافرا و ساایااان اروپااایی عصاار واافور و در ساافرنامه

کراّت به وراوانی عقرب در هار پس از اضمحلا  ایر دولت بهسا 

و عواقا  ااوال از زهار آن و همچنایر  گزیادگیایران و نایش

د در خوسفرنامۀ شده است  دروویل در  هار درمان آن اشارهشیوه

در های  »نویساد: در ایاران مای هار عقاربمورد وراوانای گوناه

هایى باا شود، آن هم عقرباندازة ایران عقرب پیدا نمىکشورى به

اى است کاه هاى بزرگ و بسیار سمىّ  کثرت عقرب به اندازهجثه

بندى کرد کاه در زیار هار سانگ توان شرطدر بعضى نوااى مى

شود، لااقل یک عقارب ه آن ختم مىبالنسیه بزرگى که علفزارها ب

  ایالت مازنادران از جملاه منااطق ایاران در (12، 11)« وجود دارد

روزگار وفویان بود که بناا بار قاو  هربارت، از اعضاار سافارت 

هااار جاارار و عیاس او ، عقااربپادشاااه انگلسااتان در دربااار شاااه

واساطۀ کاه بهکوچکز بسیار زهردارر داشات کاه باا وجاود ایار

میرد، اما اداقل بابت زهر ناشی از همان نیش ن کسی نمینیششا

   (13)برد ورد بیست ساعت رنج می

تریر شاهر ایاران دورة کاشان همچون دوران گذشته، معروف

هار شاردن که از نوشتهوفور در زمینۀ وجود عقرب بود و چنان

 از یااکهی »آیااد در ایااران عقاارب زیااادر وجااود دارد و برماای

 زهارآگیر اشرات ایر  ندارد عقرب کاشان قدر به ایران شهرهاى

 در هاسانگ لاىلاباه و دیوارها از خانه هر در و جا هر خطرناك و

 آب قطاره یک اگر که ار استشهر خرابه دروازة بیرون  اندارکت

 بیارون هایشاانلاناه از عقرب زیادى تعداد دم در بریزند زمیر بر

نحاور اش باهر از سفرنامه  شاردن در جایی دیگ(12ا18)« آیندمى

 خورشاید که هنگامى شود کهگویی شده و مدعی میدچار خراوه

 اادّ از کاشاان هاىعقرب شمار آید،درمى عقرب ولکى وورت در

  ایر وراوانی عقرب در کاشان اتی (19، 14شود )مى بیرون ااصاء

نویس عصر وفور، در سفرنامۀ سی  شده تا گرس، دیگر سفرنامه

ها نام بیرد، بلکه به ایار عنوان شهر عقربنها از کاشان بهتخود نه

مسئله اذعان کند که بدا به اا  کسی که چکمۀ سفت و محکام 

هاار هاار کاشاان پار از عقربپوشد؛ چون سرتاسر سرزمیرنمی

  الیتاه عالاوه بار (20)ار دارناد سرخ بزرگی است که زهر کشنده

هایشان کشانده ربکاشان شهرهار دیگرر هم بودند که نیش عق

 کا دم را هر کس»نویسد: که خواندمیر در ایر مورد میبود، چنان

  همچناایر بنااا باار گاازارش (21)« بمیاارد زنااد ناایش شااهرزور

در سراساار ایااران  کاشااان عقاارب ها، وراواناای و ناایشساافرنامه

 باد هاا و ناسازاهارنفاریر   از جملاه(18)بوده اسات  المثلضرب

 دشامنان و بادخواهان کاه باه ایر باود ها و دیگر ایرانیانکاشانی

 کاشان شوید و عقارب کاشاان گفتند، الهی گروتار عقربمى خود

بعادها شاهرت   (22، 17، 14)بگازد یاا نیشاتان بزناد  تان رادست

هار سیاه کاشان و نیش خطرناکشان سای  شاد همیر عقرب

 ها ایر شاودمعروف ایرانی هارنفریر از تا در اواخر قاجار یکى

 یلانگ اکومت به یا و شود کاشان عقرب گروتار تو دشمر که

  (23)برود 

هار شماخی از دیگر شهرهار قلمرور وفویان بود که عقرب

خطرناکی داشات و گازارش اولئااریوس، کاه خاود دچاار نایش 

کناد: هار شماخی شده است، نیز ایر مسئله را تصدیق میعقرب

ب شادم، بادیر در طی سفر ایران خود مر هم گروتار نیش عقر»

هنگام باه معنی که در بازگشت از پایتخت ایران در شماخی، ش 

گردن مر در نزدیک گلو نیش زد و بلاواوله در آن محل به طو  
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کاه آتاش زغاا  را یک انگشت دست تاولی نمودار شد و مانند آن

سااوخت  خوشایختانه پزشااک شاادت مایاناد بهرور آن گذشاته

  برعکس اولئااریوس (15)]   [« و  سفارت در اتاق مر خوابیده بود

ها را دید و از نیششان در امان نماناد، ناه شااردن و ناه که عقرب

هاا دیگر سیااان اروپایی دیگر که باه تارس زیااد ماردم از عقرب

کنند، مووق به دیدن آنهاا نشاده و باه نایش آن دچاار اشاره می

  در شهر کاشان علاوه بر عقرب یاک اشارة ماوذر و (19)نشدند 

سمیّ دیگر به نام انگورك یا رتیل، کاه شاییه باه عنکیاوت باود، 

ها همچون عقرب و دیگر اشرات ماوذر در وجود داشت  انگورك

و بارخلاف عنکیاوت  (15)کاشان به مقدار وراوان وجاود داشاتند 

زدنااد یااا گاااز بدنشااان مااودار بااود و هرگااز کساای را ناایش نمی

  (17)ختنااد ریگروتنااد، بلکااه زهرشااان را رور پوساات مااینماای

هاا هار اشترویس هلنادر برخای از انگوركهمچنیر طیق دیده

هاار درازر دیاده دار بودند و رور پشت برخی دیگر نیز خطخا 

تر بودند و بیشاتر زیار سانگ زنادگی شد  آنها از موش بزرگمی

   طیق گازارش(16)کردند کرده و مانند وزغ سمّ خود را پرتاب می

تر و ها از عنکیوت بزرگاروپایی، انگوركبرخی از سفرا و سیااان 

العااده خطرنااك بودناد  ایار متر طو  داشتند و ووقچهار سانتی

اشره در داخل شهر کم باود و در مازارع و باغاات اطاراف شاهر 

و ماردم  (15)کارد ها زندگی مایکاشان زیاد بود و بیشتر زیر علف

را  شاان آنهااهاارآورر هیازم بارار ساوخت خاناههنگام جمار

  (16)کردناد ها به محل زندگی خود منتقال مایناخواسته با هیزم

عقیادة دیاد، باه برخلاف انسان که از انگورك آسی  جادر مای

نویسان، گوسفندان اهاالی کاشاان کاه در موقار برخی از سفرنامه

خوردند ها پنهان شده بود، میچرا غالیاً ایر اشره را، که زیر علف

  (16، 15)دیدند یار نمهی  آسی  و ودمه

 

 گزیدگي و طلسم و تعویذنیش

مردان و هام عاماۀ ماردم باه در ایران دورة وفویه، هم دولت

ماناادن از ناایش اسااتفاده از طلساام، دعااا و تعویااذ باارار در امان

که موجوداتی چون مار، عقرب و رتیل اعتقاد زیادر داشتند  چنان

کناد: ان مایشاردن، از سیااان معروف عصر وفور، با تلکیاد بیا

معتقدناد  سخت طلسم و سحر به ایرانیان که است گفتر درخور»

 ایاران در»کاه و ایر (14) «شمارندمى مسلمّ یتیواقع را آن ]   [ و

  باشاد نداشاته خاود باا طلسام و تعویاذ که امندیده را کسى مر

 بندنادمى خود گردن و بازو به تعویذ و دعا چندیر مردم از بعضى

 یاا چهارپایانشاان کاهایر باراى مردماان برخى تىا  آویزندمى و

 آناان قفاس یاا گاردن به بمانند مصون زخمچشم از پرندگانشان

 تعویاذ کاه ایار اسات بر عامه اعتقاد چون بارى،  بندندمى تعویذ

 کسهمااه و چیزهمااه بااه آن را بلاهااا اساات سااپر و السااحرباطل

هار د و سنتریشه در عقای سوک  ایر مسئله از ی(14)« آویزندمى

خراوی مغولان در ایران پیش از وفویه داشت و از سور دیگر باه 

در  یاوتر سطح آموزش، که مسییات عدم تکاپو برار نوآوررتنز 

گشت؛ وضعیتی که باا ورازونشای  تاا آورد، برمیعلم را وراهم می

 ق ادامه یاوت و اتی تحولات وکرر و ورهنگی عصار سدة دهم ه

هاار پاالایش علاوم از اوکاار موهاوم و نست زمینهوفور نیز نتوا

علم را همانند آنچه در دانش پزشاکی وجاود داشات، واراهم شیه

آور از ترکی  مواد گیااهی هار ایرتسازرکه معجونآورد  چنان

ساازر بارار و ایوانی و معدنی، تعابیر جادویی از داروها، طلسام

یی از ایار باورهاار هاانویسی نموناهدرمان و دور امراا و ادعیه

اندیشانه و خراوی بودند که گاهی از سور پزشاکان و بیشاتر ساده

سواد و دروغیر آن دوره برار بیماران تجاویز از ناایۀ مدعیان کم

   (24)شد می

در قلعۀ بدلیس، که در اوایل دورة وفویه جزئای از ممالاک 

و  شادهار قدیم مار زیادر پیدا میمحروسۀ ایران بود، در زمان

تهماسا  او ، در ماورد خان بدلیسی، از امرار زمان شااه شرف

اال باار و راهمشکلات ناشی از وجود ایر موجاود ماوذرز زیاان

نویسااد: گزیاادگی آن ماایهااار ناشاای از نیشرهااایی از آساای 

 دشوارىبه تعیش ه ]مار[ایّ کثرت از را آنجا متوطنان و سکان»

 کاه انادکرده تعییه مىطلس قلعه درگاه در اکما آخرالامر بوده

 آدمى به شکل الحا  و شودنمی مردمان مزاام گشته، کمتر مار

نمایاان  دیاوار روى در تراشایده سانگ از دارد دست در مار که

  اولیاا چلیای، (26، 25)« دارد اشاتهار درگااه باه طلسام و است

عیاس وفی و شااهنویس شهیر عثمانیز معاور با شاهنامهسیاات

کردن الرشید برار آبادانضمر اشاره به اقدام هاروندومز وفور، 

شهر کاشان، به دستور او باه کااهنی کاه طلسامی بارار وواور 

هار ایر شهر بنویسد و سپس در دیرر به نام ناوان دوار عقرب

کناد؛ طلسامی کاه باه اسااب ابجاد در آن کنناد، اشااره مای
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لیی زمان با چکه همطوررنوشته شده بود به« مساورم مساورم»

گفات: آمد و قیال از ورود ساه باار مایار به شهر میاگر غرییه

شد، به امر خدا دیگار ضاررر و بعد وارد می« مساورم، مساورم»

عیاس او  نیاز منجماان و   در دورة شااه(27)رساید به او نمای

 سااختند طلسمى م 1622 ق/ه 1031دربار در سا   بینانطالر

نشاد، اماا  ود کند که چنیررا در شهر کاشان ناب عقرب نسل که

عالاوه بار ایار در ایار زماان  شد  کاسته ها بسیارعقرب از عدة

به  که باور بودند که اگر مساورانى ایر کاشان بر عامۀ مردم شهر

 سار شان ازاقامت در محلّ استقرار از پس شوند،مى کاشان وارد

 شهر از غریییم و و مساور ما ها،عقرب اى بگویند اعتقاد و ودق

ماندناد می اماان در آنهاا نیش گزند از نگزید، ما را نیستم، شما

اولئاریوس، که چند ساا  قیال از شااردن باه ایاران   (28، 14)

آمده بود، نیز به همیر باور ماردم کاشاان کاه شااردن باه آن 

کند  اما او که خود زمانی دچار نایش پرداخته است، اشاره می

درستی معتقد اسات ههار ایران در شهر شماخی شده بعقرب

ترساند و هاا زیااد میها از عقربواردان یا غرییهکه چون تازه

مراق  آنها هستند، به همیر خاطر از گزند نیش آنها محفاو  

   (15)مانند می

کنند کاه اهاالی اروپایی نیز بیان می فیرانسبرخی دیگر از 

قدر دوسات دارناد کاه ها مساوران را آنگویند عقربکاشان می

ها اتی عقیده ار از ایرانی  عده(13)زنند گز آنها را نیش نمیهر

زدگای، الاغای شاروع باه داشتند که اگر بلاواوله پس از عقرب

سارعت عرعر کند، درد تسکیر یاوتاه و محال نایش عقارب، به

یابد  ایر خراوه اتی سی  شد تا اولئاریوس با طعر و بهیود می

اقاماات در کاشااان کنایااه بنویسااد کااه همکااارانش در هنگااام 

گفتند که اگر عقرب آنهاا را نایش زد و شوخی به همدیگر میبه

به الاغ دسترسی نیود، یکی از آنها به جاار الاغ عرعار کناد تاا 

 ایار   اماا(15)سرعت برطرف شود درد و سوزش نیش عقرب به

 اوساانه و وهام خیا ، خراوه، ها درواقر چیزر جزباورها و گفته

کاشاان و  کاه داشت ایار باود واقعیت و تاقیق آنچه نیودند و

 نیز خطرناك زهرشان و داشتند بسیار عقرب دیگر مناطق ایران

کردند که با بستر نیز مردم وکر می   در ایالت مازندران(14)بود 

توانناد خاود را از زهار ناشای از نایش خصوص میتعویذهار به

و  ها افظ کنند، اماا بعضای اوقاات ایار کاار مااثر نیاودعقرب

آورناد کاه چاون شاخص ها در ایار ماوارد عاذر مایمازندرانی

گزیده در آن روز گناهی مرتک  شده، تعویذ کارگر نشاده عقرب

هار کشاکو  اواخار دورة وافویه   در برخی از کتاب(13)است 

نیز آمده است که هر کس در وقت عصر سه  ریالرب زهرهمچون 

و ساپس  «خَلَقَ ماَ شَرزّ مزرْ تاَّماَّتزال اللَّهز بزکَلزماَتز أعَُوذُ»بار بگوید: 

عقارب و ماار باه او ضارر  «الْعالَمزیرَ وزی نُوح عَلى سَلامٌ»بگوید: 

دادن به اضرت نوح )ع( که چرا سلامرسانند  در توجیه ایرنمی

از بیر تمام پیامیران سی  در امان ماندن اواراد از نایش ماار و 

دهاد کاه یح مایشود نیز واا  کتاب ماذکور توضاعقرب می

کردناد تاا آن  چون نوح سوار کشتی شد، مار و عقارب التمااس

اش راه بدهد و با خاود بیارد  در اضرت آنها را به داخل کشتی

پاسخ آن اضرت به شرطی قیو  کرد که چون کسای ناام او را 

برد، مار و عقرب به او ضررر نرسانند و در مقابل آنهاا نیاز ایار 

 کنار در ذیتعو و طلسم به اعتقاد واقردر  (29) روتندیپذشرط را 

مان منجّ رهاینیبشیپ و رسماو ردادهایرو نقش به شدنقائل

 قاو  باه کاهریاا و (30) یطیا رهارییتی ربرا یسنت عنوان به

 ،یکه در اعما  پزشاک ،رعصر وفو ریاز پزشکان شه بهاءالدوله،

 یختگیآمهم در از تیاکا (31، 30) دارد ییجا زیسحر و جادو ن

 عاماه طا  تا پزشکان مدنظر ط  از آن مختلف اشکا  در ط 

شک وجود ایر شارایط ریشاه   بیداشت یو آداب خراو دیبا عقا

در باورهایی داشت که از دوران کهر، با تغییراتی کاه در طاو  

هار مختلف تااریخ در آن باه وجاود آماده باود، در سانت دوره

 ایرانی استمرار یاوته بود  

 

 وۀ درماننیش مار و نح

و  (32، 21) در ایران دورة وفویه مارها اقسام زیادر داشاتند

در مجموع آنها را از لحا  قدرت نیش و میزان زهرشان به ساه 

که مهلت به دوا ندهاد و یکای یکی آن»کردند: دسته تقسیم می

« ضعیف که قتّا  نیاشد و یکی قتّا  و مهلت در تادابیر او باشاد

ها تنوع زیاادر داشاتند و میازان ا اوعی  در بیر اقسام ماره(32)

بودن نیششان نیز به جنس و رنگ پوستشاان بساتگی خطرناك

کاااه اگااار اوعااای مااااده باااود، زهااار ناشااای از داشااات  چنان

اش ضعیف و اگر نر بود، زهرش قور و کُشنده بود  گزیدگینیش

 باود و زهرناك همچنیر اگر رنگ اوعی سیاه بود، نیشش سخت
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 و باشد، زهر ضعیفی دارد ا اگر اوعی سفیدرنگام بد بود  آن زهر

باشد، زهر معتادلی  درنهایت اگر اشقر ]سرخی مایل به سپیدر[

ها، که او آنها را با توجه به   خواندمیر نیز علاوه بر اوعی(33)دارد 

کند، از مارر به نام مُکَلّلَه سفیدشان تقسیم می و سیاه هاىخا 

شاود، نیاز ناام شخص مای هلاکت سی  او رؤیت ]؟[ که مجرد

  (21)برد می

هار مهمی از تااریخ هار دورة وفویه، که بخشدر سفرنامه

اجتماعی ایران آن روزگار از ورار متون آنها بارار ماا مکشاوف 

گزیادگی ار باه نایشهای  اشااره شده، برخلاف عقرب و رتیل

هار درمان آن نشده اسات  در ایار بایر وقاط توسط مار و راه

گارم  آب هااىکه به وجود مارهار زیاد در چشمه شاردن است

تاا  کناد کاه وجودشاان باعاه شادهنزدیک اوفهان اشااره می

نداشاته باشاد  ها راایر چشامه به شدننزدیک جرئت کسهی 

نگاارر ایار دوره نیاز اطلاعاات   همچنیر در منابر تااریخ(14)

 خیتاارکه واا  کتااب اندکی در ایر مورد موجود است  چنان

که زنادان سیاسای معاروف دورة وافویه  قُهقُهه، از قلعۀ نلایگ

آن را نیاز  تسامیۀوجه کناد ویااد مای ماران بود، با عنوان قلعۀ

 قلعااه باادان کااه را زناادانى هاار» کنااد:چناایر بیااان ماایایر

 اصار آن دیوار از لخلقه،امقوی و الجثهعظیم مارى ورستادند،مى

 درآورده، پااى از ،زهرآلاود نایش باه را شخص آن آمده، بیرون

کاه بارار نموناه خاان ااماد چنان«  چشاانیدى واوات شربت

تهماسا  گیلانی، ااکم کارکیا گیلان که مدتی به دستور شااه 

او  در ایر زندان محیوس بود، نیز مورد املۀ ایار مارهاا قارار 

؛ امرر کاه اکایات از اساتفاده از مارهاار سامی (34)گیرد می

باردن سئولان ایر زنادان بارار از بیروسیلۀ کوتوا  قلعه یا مبه

زندانیانی دارد که به هار دلیال ممکار بایاد از نعمات زنادگی 

نیز برخلاف دیگر منابر که  ریالس  یایشوند  در کتاب محروم 

کارهااایی باارار انااد، راهتنهااا بااه مسااائل سیاساای توجااه کاارده

گزیادگی توساط آنهاا ها از وجود مار و نایشماندن خانهدرامان

کارها آن است که از آنجایی که ائه شده است  از جمله ایر راهار

خاناۀ کسای ایار  پرندة واخته با آدمی اُنسی تمام دارد، اگار در

پرنده آشیانه سازد و یا آنجا اضور داشته باشد، دیگر هی  مارر 

بشانود،  کاه آواز واختاه را هر زمان گزیند ونمی سکنی در آنجا

  همچنایر او بار ایار (21)شاود می سریر از آن محل متاوارر

او  از عقیده است که آدمی اگر برهنه باشد یا برهناه شاود، ماار

 آلاوده اسا  باه عارق کاه اردرنهایت اگر با تازیانه و گریزدمی

میارد  او همچنایر عالار مارا باشد مارر را بزند، آن مار می

 را نیاز خاوردن گزیدگی ااول از نیش مار اوعاىناشی از نیش

  راه دیگرر که ماردم بارار در (21)کند بیان می یتونز درخت

جساتند، هاا باه آن توسال مایامان ماندن از مارها و نایش آن

گروتر از مارگیرهایی بود که اغل  خود را از ماردان خادا کمک

کردند دانستند و مردم عادر نیز آنها را جزو کسانی تصور میمی

ر کاه اماام و خادا در اهاا را از راه جذباهتوانند بیمااررکه می

وجودشان قارار داده اسات، درماان کنناد و علات ایار اعتقااد 

هار بسیار قادیم گیرد که از زمانجا سرچشمه میااتمالاً از آن

تقرییاً مردم سراسر جهان زهر و گوشت اوعی را دوار بسیارر از 

شناختند و درنتیجه ایر تصور واهی به وجود آمد کاه دردها می

  (35)دارار چنیر قدرت و خاویتی هستند مارگیرها نیز 

برخی از پزشکان دورة وفویه برار دور نیش ماار و درماان 

آن، خوردن تریاق کییر و روغر کهنه با عسال و سایر و شاراب 

دهند و ساپس کردن را پیشنهاد میکهنه و تکرار قی یا استفراغ

کردن دو مثقا  انقوزه با شراب و شرب ساییدة مهرة ماار ترکی 

شده را بسیار کردن مرهم و بستر آن بر محل گزیدهرار درستب

اند  همچنیر پنیرمایاۀ خرگاوش و غیار آن کاه مفید ذکر کرده

تازه باشد با سرکه ممزور به آب و واشرا و اسپند و تخم یونجاه 

و طویال و  3و زراوناد مادارر 2و بایخ کاشام 1و بیخ عرطنیثاا

یل با شیر انساان کروس کوهی و تغذیه به سرطان نهرر و زنجی

گزیدگی مار مفید است و ایار دوا را و الاغ نیز برار درمان نیش

در سم اوعی از لحا  تلثیرگذارر و درماان مانناد تریااق کییار 

  (32)اند دانسته

 

 نیش عقرب و نحوۀ درمان

از  اند،سیااانی که به ایران آمده هرچند برخی از مساوران و

 شاهر ایار جاانور مخصووااً در وووراند و به گفته عقرب سخر

معروف باود، اشااره  (27) کاشان، که به دیار عقرب و شهر ک دم

نُه قسم عقرب در ایران وجود داشته کاه  دراقیقت اند، اماکرده

که و چنان (32)تریر آنها سیاه و جراره و اسلم و طیاره بود زبون

 قارارى باود و از بسایار عقرب ایران تمام در»نویسد: اولیویه می
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 هاا درتعداد عقرب ،دیده تجربه به نیز خود و است شنیده که او

نیسات  همچنایر از  تهاران و قام و اوافهان از بیشاتر کاشان

هار اولیویه مردم ایران عادت دارند که آنجایی که براساس دیده

 و بخوابند زیرزمیر در و کنند منز  عمارت، از سفلى طیقۀ"در 

 کثارت باه که جانور ایر نیش ودمۀ هب لهذا بنشینند، زمیر بر

 دسات غفلتاً و نفهمند چون زیرا شوند؛ گروتار باشند، هاخانه در

 دچاار او لسار ]گازش و گزیادن[ باه گذارند، آن بر خود پاى و

ها اااکی از تفااوت   هرچند متر منابر و سفرنامه(12)« "شوند

خیاز ها در منااطق مختلاف عقربو سم عقرب بیر قدرت نیش

 ان در دورة وفویه است، اما در ایر بیر مردمان کمترشاهررایر

ماردم کاشاان در معارا  انادازةتوان یاوت که بهمی را در ایران

هاار عقارب کاه درباارةها واقر شده باشاند و ایارعقرب املۀ

  رازر در (15)اسات  درسات اند،معروف ایر شهر هر چه نوشته

ر زیاد و قتاّلاه ذکار هار کاشان را بسیا، عقربمیهفت اقل ةتذکر

وی ه هاا باه  قدرت نیش و کُشندگی سم ایر عقارب(28)کند می

شان چناان زیااد باود کاه اگار آنهاا کسای را نایش رنگ سیاه

زدند، پس از چند روز یا اتی چند ساعت آن شاخص جاان می

سارعت او را درمااان کاه بهداد، مگاار ایارخاود را از دسات مای

 مقادارى ر مردم کاشاان همیشاههمیر خاط  به (17)کردند می

داشتند تا در مواقر مقتضای از آن بارار نگه می خانه پادزهر در

هاار ااتماالی گزیادگیشان در مواجهه با نایشافظ سلامتی

ها ها از ایر عقرب  بنا بر قو  آنترمونی، ایرانی(14)استفاده کنند 

قدر ترس و واهمه داشتند که اگر از کسی خشامگیر شاوند، آن

هاا کردند که عقرب کاشان او را نیش بزند  تعاداد عقربا میدع

ار از شر ایر جاانور در اماان ندرت خانهقدر زیاد است که بهآن

شدند و برار خاود ماند  آنها در زیر ورش و اصیر پنهان میمی

زنناد، مگار ندرت به کسی آسای  مایساختند  الیته بهلانه می

هاا   به همایر خااطر کاشاانیطور ناگهانی لمس شوندکه بهایر

گزیاادگی بااه همااۀ مساااوران توواایه باارار پیشااگیرر از عقرب

کنند که قیل از روتر به تختخواب، آنجا را به دقات بررسای می

  خود اهالی کاشان از تارس عقارب و دیگار جاانوران (17)کنند 

را رور  خااود خوابنااد، بلکااه رختخااوابساامی رور زماایر نمی

گساترانند و گویند، میا چهارپایه میهار چوبی، که به آنهتخت

و برخای از سااکنان دیگار کاشاان  (15)خوابناد سپس آنجا می

کنناد و درون آن اتی تخت بلندر را از سقف اتاق آویزان مای

ها اکایت از آن دارد که اولیر   تمام ایر گزارش(16)خوابند می

دن از ماناتریر اقدام ایرانیان روزگار وفویه بارار دراماانو مهم

کردن نیش عقرب، پیشگیرر به اشکا  مختلف همچون وارسای

هاار چهارپایاه و یاا آویازان باه ها، خوابیدن در تختتختخواب

 هار ممکر بوده است سقف و دیگر روش

 قهستان خواندمیر نیز به نوعی عقرب یا ک دم در واولۀ بیر

 هاوا در شا  سایاه اسات و تیغابهکند که اشاره می به کرمان

ار به است، اما هی  اشاره مهلک آن نیش زخم و کندمی رانطی

  اولئااریوس آلماانی کاه در (21)کند شیوة درمان نیش آن نمی

عقارب شاده  بازگشت از پایتخت ایران در شماخی دچاار نایش

خاطر اضاور پزشاک شانسی خود بهکه به خوشبود، ضمر ایر

آنای از روغار کند به استفادة خوابش اعتراف میسفارت در اتاق

عنوان مساکر عنوان پادزهر و خوردن کمی تریااك باهعقرب به

نماید  هرچند اولئاریوس بعد از انجام ایر اقادامات درد اشاره می

کاه نویسد با ایرکه او مییابد، اما چنانآنی و وورر بهیودر می

بعد از سه ساعت از شدت درد جار نیش عقرب کاسته شد، اماا 

باشند،  وروکردهکه سوزنی در آن نیش مانند آنتا روز بعد محل 

همچنان درد دارد و اتی چند سا  بعد در اوایال پااییز دوبااره 

آید کاه در اااهر آن را ایر درد در همان موضر به سراغش می

  (15)کناد مربوط به الو  آوتاب در برر عقرب یا آبان بیان می

چنایر از عقارب کاشاان س ترك، نیز ایرنوینامهچلیی، سیاات

و در اداماه « انادها که باه درد نیااوردهچه جان»کند: شکوه می

ار سفران او، در منظوماهنویسد که باباعیدر خراسانی، از هممی

اهل قاشان دیر ایادر »آمیز به زبانُ ترکی با ایر مصرع: شکایت

  در ایالت (27)کند از عقرب کاشان یاد می« عقربه رامت هر بار

هااار بساایار زهااردار و امااا مازناادران، کااه آنجااا نیااز عقاارب

زدگی آن بود کاه ار داشت، بهتریر دارو برار عقربغیرکُشنده

  روش دیگر درماان (13)عقرب را بجوشانند و رور زخم بگذارند 

کردند و از آن روغر ها عقرب سیاه را سرخ میایر بود که ایرانی

مواقر لازوم ایار روغار را رور نایش و گروتند و سپس در می

هایشاان مالیدند تا درمان شاود  ماردم در خاناهزخم عقرب می

کردناد و اگار ایار همیشه مقدارر از ایر روغر را نگهدارر می

کردناد و روغر را نیز در دسترس نداشتند، خود عقرب را له می
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 هایی باود کاه اگاردادند؛ ایر موارد درمانبر رور زخم قرار می

  (17)رسید شد، عمدتاً به نتیجه میموقر انجام میبه

در تفلیس، از دیگر مناطق تحت سلطۀ وافویان، نیاز روش 

درمان دیگرر برار روار خطار ناشای از گازش عقارب کااربرد 

داشت که شاردن آن را به نقل از پیرزنی طیی  از اهاالی شاهر 

 گازش خطار روار براى»کند: مذکور در سفرنامۀ خود بیان می

 کاه وقارات ستون استخوان آخریر -عصعص پرهاى باید عقرب

 زخام روى را آنجا و کند را خانگى مرغ یک -است مقعد نزدیک

 کنادمى جذب را عقرب سمّ مرغ مخصوص محلّ  گذاشت نیش

 بایاد شاد مرغ عارا تشنج وقتى .میردمى و شودمى متشنّج و

 را عمال ایار و گروات، کاار باه ترتیا  همایر به را دیگر مرغ

  از دیگار (14)« نکناد سامّ جاذب مارغ کاه کارد تکرار چندان

گزیدگی که در ایران برار درماان نایش هار درمان عقربشیوه

ها ووراً رور محل ها استفادة عام داشت، ایر بود که ایرانیعقرب

بستند و معمولاً بارار ایار ار از مس مینیش عقرب را با قطعه

کاه در جیا  خاود داشاتند، هار مسی پاو  خُارد کار از سکه

کردند و سپس مقدارر عسل و سرکه رور آن محل استفاده می

شاده از   اشترویس نیز به ایار پاادزهر ساخته(15)گذاشتند می

کناد گزیدگی اشاره میمغز مس، سرکه و عسل برار رور عقرب

ومیار ناشای از نایش و سام و استفادة آن را دلیل کااهش مرگ

ذکر کارده و کوتااهی در عادم اساتفادة کُشندة عقرب در ایران 

شدن جاان میتلایاان بیاان موقر از ایر پادزهر را مسی  تلفبه

هاا اااکی از آن اسات کاه   ماتر برخای سافرنامه(16)کند می

 هااا پااس از اضاامحلا  سلساالۀ واافویه، مااردم از بعضااىسااا 

غیاره  و 4طیاارقلى زیتون، روغر تریاك، قییل از ناور هاىادویه

ان پادزهر برار مالیدن بار رور جاار نایش عقارب و عنوبه نیز

هااا اسااتفاده گزیاادگیدواار خطاارات ااتمااالی ناشاای از عقرب

   (12)اند کردهمی

نگارر کارهایی که براساس روایت منابر تاریخعلاوه بر راه

ها، ایرانیان عصر وفور با تکیاه بار طا  عامیاناه و سفرنامه

هاا اساتفاده عقاربگزیدگی ناشی از نایش برار درمان نیش

کردند، ط  رسمی و پزشکان عصر وفور نیز نظریاات و می

تجویزهایی برار درمان میتلایان به نیش ایر جاانور ماوذر 

که اکیم شفایی، از کردند  چناندر مواقر مقتضی لحا  می

 5تهماسا ، تریااقپزشکان شهیر عصر وفور در زمان شااه 

نادارد،  نظیار ربعقا گزیادن عقرب یا تریاق کییر را، که در

گزیادگی ایار جاانور ماوذر تجاویز برار رور و درمان نیش

 پوسات طویال، زراوناد چینی، ریوند»کند که ترکییی از: می

 ساازند، ا ّ بیخته، و کووته برابر، چهار 6عاقرقراا کیر، یخب

الیته شفایی از پنج تریاق دیگر که ترکییی «  بخورند یک یک

ان دارویی، شراب و عسال هساتند ها، گیاهها، آجیلاز ادویه

گزیادگی نااور و همچون تریاق عقرب برار روار نایش (33)

: بودند به همراه معجونی به نام معجون عقرب کاه مرکا  از

 نایم، و درم یاک 7جنطیاناا نایم، و درم سه سوخته عقرب»

 8کااکنج ده درم، یاک هار از دارولفل، ولفل، درمی، زنجییل

 باه بیختاه و کووتاه درم چهار 9جندبیدستر نیم، و درم پنج

بود،  (33)« کروس آب به دانگی شربتی سازند، معجون عسل

 .بردنام می

 ۀتحفاسالیمان و وااا  اسینی دیلمی، طیی  عصار شاه

، نیز ابتدا در یک تجویز کلی از ضماد گل خطمی با روغر میاک

هاا[ ناام گزیدگی هاوام ]خزناده و گزنادهزیتون برار رور نیش

و سپس به عوارا نیش عقارب کاه باعاه درد  (36 ،32)برد می

شاود و اگار شدید و ساردر اعضاا و کازاز و اخاتلاط عقال می

کشنده باشد باعه سستی، بیهوشی، عرق سرد، اختلالات وکای، 

گاردد و اگار بار شاریان بگازد ورم آلت تناسلی و بروز مقعد می

شاود، اشااره موج  بیهوشی و بر عصا  باعاه تشانج و    مای

مداوار آن باه ماوجیی »اما درنهایت او معتقد است که  کند می

النفر کلیه گذشت، باید نمود و شرب که در قواعد ادویۀ مشترك

سیر و ضماد او و شراب کهنه و رته و دیناار و باه و عاقرقرااا و 

برگ سداب و پیاز عنصل و تخم یونجه وحرایی و واشارا و بایخ 

ک ساه درهام، انظل و پنج درهم، ابهال و جاوز السارو هار یا

الطی  و ا  الغار و زراوند مدارر و دراچینی و جنطیاناا سنیل

 و تخم یونجه و تخم کروس و تخم شایت از هار یاک دو درهام 

یه بسرشند و قدر شاربتش تاا ساه مثقاا  وبا عسل و دو وزن اد

 است و ش  از نوع عنکیوت و پاهاار او دراز اسات و از گزیادن 

 عساار بااو  و ااایس او و  او بااه دسااتور عنکیااوت درد معااده و

گااردد و مااداوار او بااه دسااتور سااردر دساات و پااا اااادت می

  (32)« رتیلاست
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 زهر رتیل و شیوۀ درمان

علاوه بر عقرب و ماار، موجاود سامی دیگارر کاه در دورة 

آورد، رتیال یاا وفور مسییات آزار و اذیت مردم را واراهم مای

زد، بلکه انگورك بود که برخلاف عقرب و مار آدمی را نیش نمی

ریخات و باه ایار واساطه زهرش را رور پوست بدن انسان می

شد  همچون عقرب، رتیل کاشان نیز باعه درد و مسمومیت می

کاه آن هام بیشاتر ( 27، 15، 14)در ایران شهرت زیادر داشات 

خاطر نزدیکی شهر کاشاان باه اوافهان پایتخات وافویان و به

  در ماورد وجاود وآمد سفیران و سیااان به ایر شاهر باودروت

جز رتیل در دیگر شاهرها و شایوة درماان مسامومیت آنهاا باه

که شاردن، سیاح ورانسور، به آنهاا  (14)هار شهر تفلیس رتیل

ها و منابر دورة وفور کند، هی  اطلاعاتی در سفرنامهاشاره می

که اگر موجود است، بدون ذکر نام شهر باه موجود نیست یا ایر

ساامومیت سمّشااان اشاااره شااده اساات  آنهااا و شاایوة درمااان م

نویسانی است که در سفرنامۀ اشترویس هلندر از جمله سفرنامه

طور جاامر و کااملی باه معروای رتیال و شایوة درماان خود به

کناد  او در ایار ماورد مسمومیت ناشای از سامّ آن اشااره مای

تار اسات، نویسد که رتیل به عنکیوت شییه و از موش بزرگمی

هاار ا خا  دارند و رور پشت برخی دیگر خاطهبرخی از رتیل

ها ساکنان شهرها را ها برخلاف عقربشود  رتیلدرازر دیده می

که با هیزم باه شاهر آورده شاوند دهند، مگر ایرخیلی آزار نمی

هاا هار آنترمونی ااکی از ایر است که رتیال  الیته گزارش(16)

گهاانی توانساتند باعاه مسامومیت نااتی در داخال خاناه می

در هنگاام رواتر باه »نویسد: که او در ایر مورد میشوند  چنان

تختخواب، یکی از ایر موجاودات واشاتناك از ساقف باه رور 

که کمتریر آسییی به مار وارد دست مر سقوط کرد  بدون ایر

جا کردم تاا کند، از شرش خلاص شدم  سپس تمام اشیا را جابه

هاار بسایارر در ون ساوراخوایده بود، چآن را پیدا کنم، اما بی

توان تصور کرد که تارس تاا رااتی میکف اتاق وجود داشت  به

  (17)« انادازة کااوی بخاوابمچه اندازه مانر شد تا در آن ش  به

ها و خطار مسامومیت توساط بودن خانهایر امر نشان از ناایمر

که ورد بایاد قیال از رواتر باه رتیل در دورة وفویۀ دارد و ایر

جا را وارسای یا نشستر در جایی از خانه به دقت همه تختخواب

 کند تا میتلا به سم رتیل نشود 

کنند و اگر سمّشان ها مانند وزغ سم خود را پرتاب میرتیل

رور بدن انسان یا ایوان ریختاه شاود، واوراً در پوسات رخناه 

رساد  سامّ شود و به قل  و سر میکند و با خون مخلوط میمی

چیاز بارد و هی وراً در خواب عمیقای وارو مایورد مسموم را و

کردة خود رتیل باه توانست او را بیدار کند  در ایر مواقر لهنمی

دیده تریر دارو برار شاخص آسای شکل ضماد بهتریر و سریر

اساات  امااا اگاار رتیلاای در دسااترس نیااود، شااخص مسااموم را 

شایر داشتند و تا اد امکان خواباندند و دهانش را باز نگه میمی

ریختند  سپس او را داخل وندوقی کاه باه ساقف داخل آن می

دادند و وندوق را به مدت یک ربر ساعت آویزان است، قرار می

چرخاندند تا بیمار تمام آنچه را خورده است، اساتفراغ کناد  می

توانستند بیمار را وادار کنند تا ایر معجون را بخورد، ایر اگر می

ود هرچند بیمار قادرت زیااد سامّ را بخش بشیوه معمولاً نتیجه

  اولئااریوس آلماانی و (16)کارد برار مدت طاولانی ااس مای

آنترمااونی روساای نیااز تااا ااادود زیااادر شااییه بااه توضاایحات 

اشترویس را برار خصوویات رتیل و شیوة درماان مسامومیت 

کنناد، باا ایار تفااوت کاه اولئااریوس ناشی از سمّ آن بیان می

ل بعاد از ریخاتر رور پوسات بادن، معتقد است که زهار رتیا

شاود و بلاواوله باعه سوزش شدید و نفوذ در داخل پوست می

گاردد  با رسیدن به معده سی  درد زیادر در ناایۀ شاکم مای

کناد و سپس با رسوخ در تمام اعضار بدن انسان را بیهوش می

باارد  همچناایر او باارخلاف اشااترویس بااه االاات اغمااا وروماای

بندناد و از هار شخص مسموم را با طنابی میکه پا»نویسد: می

کشاند تاا دچاار قدر بالا و پاییر میکنند و آنسقف آویزان می

« سرگیجه شود و شیرر را که قایلاً خاورده اسات، باالا بیااورد

سارعت در بادن نفاوذ زهار به»نویساد:   آنترمونی نیز مای(15)

کند و موجا  عواقا  واشاتناکی از قییال سارگیجه، درد می

شود  درمان آن زهر، شییه درمان زهار ید معده و گیجی میشد

کنناد و بار رور زخام قارار عقرب است  همان جانور را لاه می

کنناد دهند تا زهر را خارر کند  به علاوه بیماار را وادار مایمی

مقدار بسیارر شیر شیریر بنوشد، سپس او را در نوعی سید که 

دهناد  ست، قارار مایبا طناب به چهار گوشۀ اتاق متصل شده ا

هاا کااملاً باه یکادیگر گاره چرخانند تا طنابقدر میسید را آن

کنند  ایر کار باعه طور ناگهانی آزاد میبخورند، سپس آن را به
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شود سید با یک ارکت ناگهاانی بچرخاد و بیماار اساتفراغ می

کنند با ودار موسیقی برقصد  طور بیمار را وادار میکند  همیر

دهد تا زماانی کاه بار انجام می دلخواهبهار ایر کار را گاهی بیم

  (17)« رور زمیر سقوط کند

نگاارر و کارهایی که براساس روایت منابر تاریخعلاوه بر راه

ها، ایرانیان عصر وفور با تکیه بار طا  عامیاناه بارار سفرنامه

کردند، ط  گزیدگی ناشی از نیش رتیل استفاده میدرمان نیش

کان عصر وفور نیز نظریاات و تجویزهاایی بارار رسمی و پزش

درمان میتلایان به نیش ایار جاانور ماوذر در مواقار مقتضای 

 باه جهات که اکیم شفایی از تریاقی کهکردند  چنانلحا  می

 شونیز» برد که ترکییی از:بسیار مفید است نام می رتیل گزیدن

 السرو، جوز ابهل، درم؛ پنج یک هر از کرمانی، زیرة دوقو، درم؛ ده

 اا ّ مادارر، الغار، زراوند ا ّ الطیّ ،سنیل درم؛ سه یک هر

 هار از کاروس، تخم جندقوقی، تخم جنطیانا، دارچینی، بلسان،

باشاد و آن را می« بسرشند عسل به بیخته، و کووته درم؛ دو یک

 (33)کناد برار درمان میتلایان به نیش رتیل آن را تجاویز مای

العقاارب اسات  10کند، رمادتجویز میدارور دیگرر که شفایی 

 شیشه، درز و را عقرب بگیرند»شود: که به ایر وورت درست می

 شش تا نهند گرم تنور در و گیرند اکمت گل در و نهند محکم

 داناگ یاک اریار باه بیختاه و آورند کووته بیرون پس ساعت

ها پاس   اسینی دیلمی، طیییی که سا (33)« نمایند استعما 

را تللیف کرد، عوارا نایش رتیال  میاک ۀتحفشفایی از اکیم 

یا انگورك را معمولاً تورم محل زهر، درد معده و خارش بادن و 

اسای بادن، برآمادگی شاکم، عارق مفارط، در بعضی دیگر بی

رعشه، درد سر، کزاز و تمدد، سروه و قی دائم و در بعضی انازا  

ذکار  منی و خرور باد از مقعد و اضطراب عظیم و سیات مهلک

کند  او سپس برار مداوار میتلایاان باه زهار رتیال تقرییااً می

همان دستورالعملی را که برار روار نایش عقارب مااثر اسات، 

شده ابتادا نشساتر در کند و برار تدبیر موضر گزیدهتجویز می

شود و ساپس شساتر باا آب آب گرم که باعه تسکیر درد می

غایت مفید روز را بهنمک جوشیده و امام دائم و تعریق تا چند 

دیده را باا دهد که موضر آسی کند  سپس پیشنهاد میذکر می

ی کاه باا آب گارم سرشاته قلاخاکستر چوب انجیار و آهاک و 

هایی باشند، مرهم بگذارند  همچنیر معتقد است جمیار ادویاه

که برار درمان نیش عقرب ناور است نیاز در ایار ماورد مااثر 

چناار و جوزالسار و دارچینای و  است و استفاده از برگ درخت

ثمره الطروا و تخم شیت و هلیون با شراب نیز بسیار ناور اسات 

ها و و ایر معجون برار رتیل و اتی درمان نایش ساایر خزناده

  (32)باشد ها مفید میگزنده

در پایان ایر میحاه بایاد اضااوه کارد کاه تریااك، کاه در 

ن ناام بارده شاده هار دورة وفویه از آن تحت عنوان اویوکتاب

عنوان دارو تووایه شاده اسات و وورت منفرد بهاست، کمتر به

کردناد قادرتش را معمولاً آن را با داروهار دیگرر که تصور می

کردند و یک چنیر معجونی را تریاق، کند مخلوط میزیادتر می

نامیدناد  همچنایر تریااق باه مفهاوم که ریشۀ یونانی دارد، می

عنوان پاادزهر بارار درماان و آن را باهایوان و یاا ماار اسات 

بردند و در مارگزیدگی و یا گزش سایر ایوانات سمی به کار می

  (37)شااد دورة واافویه هاام ایاار مفهااوم از آن اسااتنیاط می

هاا یکساان همچنیر از آنجایی که تالثیر سام در جمیار مازار

نیست، اوراد با مازار یاابس یاا خشاک و معتاادان باه اویاون و 

یش و زهر ایر جانوران ماوذر ماورد بحاه در ایار سموم، از ن

شاوند و اتای برخای اوالاً متضارر پ وهش کمتر متضارر مای

که برار نمونه عقارب اگار معتااد باه اویاون را شوند  چناننمی

شود  نگهدارر مرغ، طاووس، گرباه و بگزد، در ساعت هلاك می

کنند نیز یکای مرغ خانگی و امثا  آنها که اشرات را طعمه می

داشتر خانه از شار ایار جاانوران ماوذر هار در امان نگهاز راه

داشتر شاخ گاو کوهی و پادزهر معدنی و است  همچنیر همراه 

ایوانی، مهرة مار و خاك وووی امیاد و خااك داغساتان کاه 

کمتر از طیر یا گل مختوم نیست و نارجیل یا جوز هندر، کاه 

ار چون مار، عقرب هها و گزندهمانر و علار گزش توسط خزنده

و رتیل هستند، برار همه مخصوواً مساوران بسایار ضارورر و 

  (32)گشا است واج  است و در نیود تریاق اکیر مشکل

 

 گیرینتیجه
در دورة وفویه معضل وجود جانورانی همچون مار، عقرب و 

رتیل در روستاها، شهرها و محل زندگی اوراد و عواق  ناشای از 

جه مردم و اکیمان آن روزگار را باه اشاکا  نیش و زهر آنها تو

منظور چگاونگی درماان اواراد اندیشای باهمختلف بارار چااره
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دیده و میتلا به سمّ آنها را به خود معطوف ساخته بود  در آسی 

کردنااد تااا بااا اتکااا بااه اواال ایاار دوره مااردم اتاای سااعی می

پیشگیرر، تا اد ممکر با وارسی خانه و محل خواب، خوابیادن 

هار چهارپایه و یا آویزان به سقف، خاود را از شارّ ایار تختدر 

جانوران خطرناك محفو  بدارند و اتی برخای اکماار طا  

دادند کاه باا نگهادارر مارغ، طااووس و سنتی نیز پیشنهاد می

گربه در خانه، که ایر جاانوران گزناده و سامیّ را طعماۀ خاود 

هاا و سافرنامهها را امر نگاه دارناد  ماتر کنند، وضار خانهمی

هاار طا  سانتی اکایات از آن دارناد کاه اتی برخی کتااب

جستر به دعا و تعویذ، طلسم و اتی خراوات برار افاظ توسل

کارر بود کاه بردن ایر جانوران موذر دیگر راهسلامتی و ازبیر

هاا و کردناد  دیادهمردم و برخی شاهان وفور باه آن اتکاا می

ی اکایات از آن دارد کاه هار سیااان و سفرار اروپاایگزارش

الناااس باارار درمااان ایرانیااان روزگااار واافور از طاا  عوام

کردند و ط  سنتی یا علام پزشاکی ها استفاده میگزیدگینیش

ها، وابستگی پزشکان باه به دلایلی چون محدودبودن بیمارستان

نیودن آنهااا باارار همااه و طیقااات مروااه جامعااه و در دسااترس

الزاماه و دارو باه ساتی بابات ااقهایی کاه بایدرنهایت هزینه

کردناد، چنادان جایگااهی در بایر ماردم پزشکان پرداخت می

الناس هایی که مردم در ط  عوامنداشت  همچنیر بیشتر شیوه

برار درمان میتلایان به نایش و زهار جاانوران ماوذر باه کاار 

بسااتند، همچااون خوراناادن شاایر و در سااید گذاشااتر و می

کردن آنچه خورده باود، سید برار قیچرخاندن ورد مسموم در 

هایی کاه در طا  هم ابداعی بودند و هم بسیار متفاوت با شیوه

سنتی توسط پزشکان دورة وفور برار مداوار بیماران تجاویز 

شدند  همچنیر در بیر ایر سه جاانور گزناده و سامیّ، کاه می

ها موضوع ایر پ وهش او  محور آنها شکل گروته است، عقرب

وی ه در مناااطق آساای  را بااه مااردم و مساااوران بااه بیشااتریر

کردند و مردم بیشتریر خیز همچون شهر کاشان وارد میعقرب

ترس را از گزش توسط آنها داشتند  ایر ترس و واهماه از اباتلا 

به نیش عقرب اتی سای  شاده باود تاا در بایر عاماۀ ماردم 

المثلی بارار خطااب شدن توسط عقرب به نفریر و ضربگزیده

ها پاس از اضامحلا  ه بدخواهانشان مید  شود و اتی تا سا ب

 چنان در بیر مردم مصطلح و رایج بماند  وفویان نیز هم
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 گیاهی دارویی از خانوادة بادرنجیویه  3
گیرناد و اشانان طیار خاکسترى که از امض یا اشنان میقلى 4

خاص نوااى گرم کاویرى  گیاهى است از تیرة اسفناجیان که

 باشد می
تریاق معرب تریاك و آن دوایی مرک  است معروف کاه چناد  5

ادویه را کووته و بیختاه در شاهد آمیزناد و آن داوار اقساام 

 زهرهار نیاتی و ایوانی باشد 
نیاتی است کاه در دمشاق عاود القارح خوانناد و باه یوناانی  6

 ووریون و به شیرازر اکر 
شییه گردکان و رنگش سرخ باشاد و آن را میوة درختی است  7

 کوشاد نیز گویند 
 نیاتی است شییه به عن  الثعل   8
 سگ آبی باشد  معرب گندبیدستر است که خایۀ 9
 خاکستر  10
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Abstract 

 

 

Bites and their treatment methods in the Safavid period: 

“Case study: Snake, scorpion and tarantula bites” 
 

 

Amir Ahangarana*, Anvar Khalandib 
 

 
aDepartment of History, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran 

aDepartment of History, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 
Abstract 

 

Bites from reptiles and arthropods, including snakes, scorpions, and tarantulas, were frequent events. During 

the Safavid era, Iranians employed a variety of techniques to alleviate the complications and effects of 

poisoning resulting from these bites and their venom. These methods included treatment prescriptions from 

sages, references to medical prescriptions found in historical medical texts, and self-treatment practices 

rooted in the popular medicine that prevailed in their culture. The method of explanation in this research is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library-based and based on data collection through 

taking notes from historical sources, travelogues of European travelers and ambassadors, and medical books 

in Iran during the Safavid era. The research findings suggest that the sages of the Safavid period used almost 

the same methods as the earlier physicians with slight modifications to address the bites of these poisonous 

and stinging creatures. However, the general populace and residents of cities that were known for presence 

of these biting and poisonous animals, despite believing in amulets and charms and even using them to avoid 

being bitten by these biting animals, relied mostly on treatment methods specific to their area of residence or 

folk medicine including consumption of milk, placing the animal in a basket, spinning around to vomit out 

the poison and carrying copper coins to apply to the bitten area in times of emergency for treatment. 
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